
  

 

 مثل گوسفند گمشده      

 

 



  

 

 



  

 

 نام

 نام خانوادگی

 مدرسه

 کليسا

 شهر



  

 

، اسم اين مثل برای دوستانش تعريف کرد.ی مثل يک يک روزعيسی  بچه های عزيز
  گوسفند گمشده بود.

  .داشت صد تا  گوسفند بود که چوپانیيک 



  

 

آخورشون هر روز انها رو به چراهگاه ميبرد و شب که ميشد انها رو مياورد به 
 تا در امن و امان باشند. 



  

 

حافظی و يکی يکی اونها رو ميشمرد و باهاشون خدا
        ميکرد.

…٩٧,٩٨…٩٠,
٩٩…??? 



  

 

    ، نيستوای يکيشون کمه



  

 

  اشت  و اونها رو به سگ گله اش سپرد و ذگوسفند رو تو آخور گ ٩٩پس اون  
   وبعد رفت. تا من ميام حواست به گوسفندان باشه و ازشون مواظبت کن"": گفت

  .سگ در جلوی آخور به نگهبانی ايستاد



  

 

  رو گرفت و  مشعلش
 شد  چراهگاهراهی 



  

 

 گشت  شتمام شب رو بدنبال گوسفند

بوته های شنيد  لای از ناگهان صدای گريه گوسفند رو  
به سويش دويد شتابانو  



  

 

موقعی که پيداش کرد اونو 
آغوش گرفت    در و  نجات داد



  

 

ش گذاشت و به آخور دوشروی  شوگوسفندبعد 
                            ...  پيش دوستانش برد



  

 

 شدن پيدااز خوشحالی  با تا
با يکديگر جشنی  گوسفند گمشده

شادی کنندبگيرن و   



  

 

 شما از کيست«: آورد برايشان را مَثلَ اين عيسی پس
 گم آنها از يکی چون و باشد داشته گوسفند صد که

 آن پی در و نگذارد صحرا در را نه و نود آن شود،
 را گمشده گوسفند چون و بيابد؟ را آن تا نرود گمشده
آمده، خانه به و نهدمی دوش بر شادی با را آن يافت،   

: گويدمی و خواندمی فرا را همسايگان و دوستان  
 را خود گمشدۀ گوسفند زيرا کنيد، شادی من با”

 يک برای سانهمين به گويم،می شما به“ .بازيافتم
 عظيمتری سرور و جشن کند،می توبه که گناهکار

 که پارسا نه و نود برای تا شودمی پا بر آسمان در
.ندارند توبه به نياز  

 لوقا 
٧-١، ١٥  

بخون بهمراه پدر و مادرت  
 



  

 



 

 

  ای عيسی عزيزم
که راه درست را فراموش کرده وقت هر 

   ،بدنبال من بيا ،ازت دور ميشمو 
  و منو در آغوش خودت بگير  کن  مصدا

   و نجاتم بده.
  آمين

 فارسی کاتوليک.کم –انتشارات "تئوفيلوس" 


